
مکث

77
3 روایت متفاوت
 از روزهای انقلاب

 نخست: جمعه سیاه
داستان رویارویی حق و باطل، بی‌شک به مبارزه 
و جهاد ختم می‌شــود.» وَلَ یزَالوُنَ یقَاتلُِونکَمْ 
وکمْ عَن دِینِکمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا«، شرح  حَتَّی یرُدُّ
حال کفار را خداوند بیان می‌کند که پیوســته 
در حال مبارزه با شما هســتند تا اینکه شما را 
از دینتــان برگردانند. به همین جهت اســت 
که حادثه خونین ۱۷شهریور، در دولت به قول 
خودشان، آشتی ملی)نخســت‌وزیری شریف 

امامی( رقم می‌خورد.
 نیمه‌های شب ۱۶شهریور، تصمیم بر حکومت 
نظامی گرفته می‌شود و بســیاری از مردم هم 
بی‌اطلاع از تصمیم رژیم، طبــق برنامه از قبل 
تعییــن شــده در خیابان‌های 17 شــهریور، 
پیروزی و.... جمع می‌شوند تا راهپیمایی آرامی 
در میدان ژاله )شــهدا( برپا شــود. خانم‌ها با 
 بچه‌های کوچک در آغوش و پیرمردها عصازنان

از راه می‌رسند.
  ماموران حکومتی مســلح از 4صبح در محل  
حاضرند و حتی در پشت‌بام‌های اطراف کمین 
کرده‌اند. یک حکومت وابســته و تا گریبان در 
فساد، مگر به این راحتی‌ها از ثروت و چپاول یک 

ملت دل می‌کند؟!
  ســنگدلی تا کجــا ؟! مردم کــه از تصمیم 
بی‌رحمانه رژیم خبر نداشتند، با خیال آسوده 
مشــغول راهپیمایی بودند که صــدای رگبار 
ناباورانه آنها را به این‌ســو و آن‌ســو کشــاند. 
جوی‌های خیابان شهدا در آن زمان خیلی پهن 
بود. عده‌ای هم به همین جوی‌ها پناه بردند به 
خیال آنکه ماموران، رحم‌شــان می‌آید و دیگر 
کاری به آنها ندارند، غافــل از اینکه قرار بود آن 
روز اوج خشونت توسط گارد پهلوی رقم‌بخورد. 
رگبارها، جوی خــون راه انداختند. )بازخوانی 

جمعه‌سیاه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی(
  محمدجواد رحمانی‌خلیلی یکی از شــاهدان 
عینــی جمعه‌ســیاه آن روز را اینگونه روایت 
می‌کند: »مجروحان را به بیمارســتان ســوم 
شــعبان می‌بردند، از ترس دستگیری ساواک 
همه را به پشــت بام بیمارستان منتقل کردند. 
اتفاقا مأموران ساواک هم به بیمارستان آمدند، 
ولی با همکاری کادر بیمارستان و مردم، چیزی 
دستگیرشان نشد.« حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
رئوفی، دیگر شاهد عینی ماجرا تعریف می‌کند: 
در گزارش ساواک نقل شــده یکی از سربازان 
حاضر در روز ۱۷شــهریور، وقتی دســتور تیر 
مستقیم به مردم داده می‌شود، سرپیچی می‌کند 
و وقتی با تهدید مافوقش مواجه می‌شود، اقدام 
به‌خودکشی می‌کند.چندین سرباز هم با اسلحه 

از محل حادثه فرار کردند.
 برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر، پس از کشتار 
۱۷ شــهریور، به این نتیجه می‌رســد که یک 
کودتای نظامی در ایران تنها امید باقیمانده برای 
حفظ منافع آمریکا در ایران است. )تقویم تاریخ 

انقلاب اسلامی ایران، سروش، صفحه 133(
  امام خمینــی)ره( بعــد از این واقعــه پیام 
دادند: »خدا شاهد است مصطفای من )شهید 
سیدمصطفی خمینی( تنها آن نبود که سالش 
)سالگردش( نزدیک است بلکه همه به خاک و 
خون کشیده‌های حادثه شوال )17شهریور57( 
مصطفای من بوده‌اند. من این اســتقامت را و 
این فیض شــهادت را که خداوند متعال نصیب 
فرزندانم فرمود، بــه پدران و مــادران و همه 
بستگانشــان تبریک می‌گویم... .« )بخشی از 

پیام امام)ره(، 1357/6/21(
 سیمین دانشــور )همســر جلال آل‌احمد( 
درباره واقعه 17شهریور نوشت: »دختر جوانی 
را می‌شناسم که پسر جوانی هل داده بودش به 
ســمت جوی آب تا در تیررس نباشد و خودش 
تیر خورده بود. جوان‌های بسیاری را می‌شناسم 
که سرشان را از بیخ تراشیدند تا سربازانی که به 

مردم پناهنده می‌شدند، لو نروند. «
)روزشمار انقلاب اسلامی، ج 5، ص 285(

 

دوم: کشتار 8بهمن
  امام تصمیم گرفته بودند که به کشور بازگردند، از 
اصرار فرستادگان دولت‌های غربی مبنی بر نرفتن 
به ایران بر این تصمیم محکم شده بود. دولت بختیار 
مانع می‌شد و در فرودگاه، تانک مستقر کرده بودند 
و لاستیک گذاشته بودند که اصلا امکان فرود آمدن 

وجود نداشته باشد.
  گروهی‌ بــه ‌نام »ســازمان کماندویــی مبارزه 
در راه قانــون اساســی« بــا دفتــر خبرگــزاری 
آسوشــیتدپرس تماس گرفته و هشــدار می‌دهد 
که اگر آیت‌الله‌خمینی قصد داشته ‌باشد از پاریس 
به سمت تهران پرواز کند، هواپیمای حامل ایشان 
را منهــدم خواهند کــرد. در پی ایــن تهدید‌ها، 
امام‌خمینی)سلام‌الله‌علیه( به نزدیکان و همراهان 
خود فرمودند: »من بیعت خود را از شما برمی‌دارم، 

ما به طــرف کار بزرگی 
می‌رویــم. شــما هــم 

جانتان را بــه خطر نیندازیــد.« )خاطرات مرضیه 
دباغ(

حجت‌الاسلامیادداشت
 حسین کاظم زاده

زاغه‌نشینی در میدان شهیادروزهای  حماسه و خون 
بعضی از اماکن، خیابان‌ها و محله‌های شهر، درصورت و قالب یک نمادند؛ نماد یک دوره 

تاریخی یا یک رویداد ملی و اتفاقی که فصلی مشترک از خاطرات یک ملت است...
میدان آزادی که این روزها در محاصره خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌هاست و هنوز 

گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری به آنجا می‌روند...
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راهپیمایی‌های 
سرنوشت‌ساز

 
 راوی خانه ابوذر انقلاب 
راهپـیـــمایی‌های  ز  ا
سـرنـوشـت‌ســـازی‌ 
برایمــان می‌گوید که از 
همین خانه آغاز شــد: 
اعلامیه‌های ایشــان  «
برای برگــزاری و حضور 
مردم در راهپیمایی‌های 
19آذر )تاسوعا(، 20آذر 
)عاشورا( و اربعین )30دی 
ماه(همان سال)1357( 
ازجمله مهم‌ترین عوامل 
سرعت‌بخشــیدن بــه 
پیروزي انقلاب اسلامی 

ایران بود. 
هــر ســه راهپیمایی با 
حضور گســترده آحاد 
مردم انجــام گرفت اما 
راهپیمایــی روز اربعین 
ژگی مهم نســبت  ی 3و
به 2راهپیمایی پیشــین 
داشت؛ نخست اینکه در 
زمان راهپیمایی اربعین، 
شــاه از ایران رفته بود. 
دوم اینکه دیگر حکومت 
می به انــدازه قبل  نظا
رعب‌انگیز و وحشت‌آور 
نبود و ســوم هم اینکه 
سربازان زیادی به ملت 

پیوسته بودند.

دستور کشتار 
داریم

 
محمدجواد رحمانی خلیلی 
یکی دیگر از شــاهدان 
17شهریور  حادثه  ینی  ع
است که درباره آن حادثه 
تاریخی برای گردشگران 
تور توضیح می‌دهد:»بیش 
از 60سال است که ساکن 
حدوده میدان شــهدا  م
هســتیم. شــیخی با نام 
یحیی نوری که منزل‌شان 
را بــه کلاس درس و بحث 
دینی و مذهبــی تبدیل 
کرده بود، روزها جلسات 
حوزوی و شــب‌ها محافل 
سخنرانی برگزار می‌کرد. 
گاهی هــم اعلامیه‌هایی 
منتشر می‌کرد. راهپیمایی 
میلیونی 16شهریور مردم 
را سرشــار از احساس و 
حماسه کرد و زمینه برای 
تظاهرات در 17شــهریور 
فراهم شد. شــیخ نوری 
شامگاه 16شــهریور، از 
مردم خواست تا صبحگاه 
17شــهریور بــه خیابان 
بیایند. از ســاعت 7صبح 
جمعیت در میدان شهدا و 
خیابان‌هــای اطراف جمع 
شده بودند و گاردی‌ها نیز 
از همه طرف محاصره‌مان 
کردند. یکــی از مأموران 
فریاد زد که متفرق شوید ما 
امروز دستور کشتار داریم.

شهادت چریک 
انقلاب

در شقایقی
 

آخریــن مقصــد تــور 
تهرانگــردی، بن‌بســت 
خیابــان  در  ــقایقی  ش
17شهریور، محل شهادت 
علی اندرزگو چریک  سید
انقلاب است. بارش بی‌امان 
بــرف، مانــع از حضــور 
گردشــگران در کوچــه 
شقایقی شد. حجت‌الاسلام 
رئوفی، امام جماعت مسجد 
امام رضا)ع( می‌گوید:»خیلی 
از افراد تا پیش از شــهادت 
ســیدعلی اندرزگو، او را 
نمی‌شــناختند. اندرزگو 
متولد محله شوش بود. او به 
سبب علاقه‌ به علوم دینی 
در مسجد هرندی دروس فقه 
و اصول خواند. تحت‌تأثیر 
شخصیت‌هایی مانند شهید 
نواب صفوی به سیاست ورود 
پیدا کرد و علیه رژیم ظالم 
وقت قیام کرد. مبارزات او 
از تظاهرات و پخش اعلامیه 
گرفته تا آمــوزش احکام و 
آموزه‌های دینی به مردم و 
مشارکت در عملیات‌های 
مختلف، ساواک را حساس 
کرد. اندرزگو اغلب اوقات 
به‌صورت پنهانی و با نام‌های 
مســتعار زندگی می‌کرد و 

مدت‌ها از کشور دور ماند.

مقاتل انقلابی تهران
چهارمین تور مرکز تهران‌شناسی همشهری
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